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بنت الشاطی و تفسیر بیانی سور علق 
از نظریّه تا عمل 
اعظم صادقي نیا(نویسنده مسئول) 
دانش آموخته دکتری دانشگاه فردوسي مشهد 
رصم آتقصع ۵ 2 رتصنطع 29206 :1تقصور۴ 
حجت الاسلام و المسلمین حسن نقي زاده 
استاد دانشگاه فردوسی مشهد 
حکیده 


در دوران معاصرء تفسیر بیانی» مکتبی نوین در روش تفسیر قرآن و دنباله رو شیوه کلاسیک و کهن ادبی در 
تفاسیر قرآن است. گر چه سلسله جنبان انديشه های این مکتب تفسیری» سید جمال الدین اسدآبادی و پس از اوه به 
طور ویژه. شیخ محمّد عبده بوده است. لکن پایه گذار و نظریه پرداز این مکتب تفسیری را امین خولی(۱۸۹۵- 
۶ ) می شناسانند. همو بود که مبناها و قواعدی کلّی را در معناشناسی واژگان و آیات قرآن مطرح ساخت که 
هدف عمده و نخستین تفسیر را که فهم ادبی خالص و محض قرآن» بدون در نظر داشتن هیچ پیش شرط دیگر است؛ 
تحقق بخشد.شاگرد» همراه» همسر و پیرو وی؛ بنت الشاطی در دیباچه التفسیر البیانی» خود را به عملی ساختن 
مبانی امین خولی ملتزم دانسته و تلاش نموده تا آنها را در تفسیر بهکار گیرد. در پژوهش حاضر بازخورد و نتیجه این 
التزام» همسویی ایده و عمل و تطبیق تفسیر با آن مبانی را -تنها در سوره «علق»- بررسی خواهیم کرد. در پایان روشن 
خواهد شد که وی در مواردی همچون تفسیر بر اساس ترتیب نزول» تفسیر موضوعیء معنا شناسی یک واژه از رمگذر 
استقصای واژگان مشابه و... مبانی خود و خولی را در تفسیر عملی نساخته است و این موارد. از حل نظریّه خارج 
نگشته است. 


کلی‌دواژه هما: تفسیر» تفسیر بیانی» سورة علق. مبانی امین خولی. بنت الشاطی. واژه» معنا. 
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:۳ زمدلفآه طفتت؟ ۶ه جمتاهاه:معنصا تصدیرهظ- لد همه تامطک اد +نظ 


ععذام۳۳2 ما 16077" 


تتمططمم۱ ۶ه تمه‌نهنا توسملع؟ ,.ظظظ ر(عمطام عصنقدمممعصم)) دنل( نطوه۹20 صدعش 
ممططعه]۱ ۶ه بانمه‌بنمتا تعهم۲۵40 تمععی/۳:۵ رطهممنطهها( جدوعه۲1 ,12 

توش 

عط صذ ۵مطنعصه لم‌تاه‌ومیه صمتتم عطا صذ اممطو معط ه فد عنعع‌وععه (تصدردظ) بممتندهموه عط1 
صجعنیه) عمط ۶ه ویردس بچمعتنا تمعنمه لمع لم‌تععم عطا عسملامة عقطا هد نمتمم‌ممنوی 
مطتاط۸ 24صصه‌طم]۷( «للمتءجوه مه تلدط۸ 4معم اه ماه لمصه[ اک ۶ 4حعاعص1 .جمناماعمهاوز 
٩001 6‏ لمعتا‌وعیه عنطا که اعتتمعطا هه عصیم] عطا وج صممص عز (1895-1966) تلتمطکله منم 
عتتامعطد لمع عصتنمعع معط عذ صمتتماعدم‌عتص عمط که لمع اعظ مضه صتقصهد عط تقطا 4ععمنلعط 
منم عط ,مگ .عصمتتدممتم عطام رصح مصتهلنعمی پتامطه صفسم) عط ۵۶ مصنل‌صمافههتا 
خصنظ ,صفسیم) اما عطا ۵۶ وععهب مج علتم معط ۵۶ معتاصمجصعی عطا صذ وعلبد فص ععام‌تمتيم لمهصوم 
صمناعیلمعاصز عط صذ عنهاه صععط عقط 1۶ ,عسملام! فصه رعلذ رصمتصوح‌صمی رعاوت‌عنل ونط عه تامطکاه 
له منه مهصتامعصهام‌هن ما ]لععتعط 4عتتصصصی فقط عطی عفطا علممط "تصهردظله عنعگه له" عطا ۶ه 
جه عتعمطم‌جه طازه برفنجاه عنطا ص صمتتماعدجمصز ععط مد معط عون مه 0عنتا هه ععامت‌متيم و تلتمط1 
ععناع2عع عطا طاز معط 6 اه ععصدلتمععه عطا متصعصنتصصصی فنطا ۶ه نامع عطا رمفلشاه طفتنه 
ععصن‌صظ عط1 ,4عمتصمفه مهس ععام‌متيم ععمط طنه صمنتهاهدمعتصد ععط که برنتصمندی عطا فد 
عتتقصعطا مهتم صمتتملهبهد عطا ما هصنکتمععه صمتنماعدمعصز عطا عم طعای عععی عطا صذ عقطا تمظع 
مص عقط عطه رعاه رعصم)‌ندع1 عملننی عطا همتامم‌تامه چم طهیمتطا هتم د گم ععتتصمصعه رطمناماهدمعاصز 
صعط ما 4عتتصصی ده لصه فنوع‌ومی عط صز ععامت‌صتيم وتلت‌مصله مه عط 4عتصعصهام‌صز 
. «لمءتاهتمعطا 

مصنظ روعام‌ت‌صزم ونلبمطله صنصم ,وعلمله طفعنه رقنععععه ومازدهحع رمناهاه دم عنم[ یمن۱ 
بعصنصهع۱۷ ,۷۷۵2 رتتعطکاه 


صادقی نیاء نقی زاده ؛ بنت الشاطی و تفسیر بیانی سورة علق؛ از نظریه تا عمل / ۱۲۷ 

مقدمه 

عائشة عبدالرحمن(۰۱۹۹۸-۱۹۱۳) مشهور به بنت‌الشاطی از مبززترین شاگردان و پیروان امین خولی 
در مکتب تفسیربیانی و ادبی اوست. وی با تلاش بر عملی ساختن مبانی مکتب امین خولی» چند سوره از 
جزء پایانی قرآن را تفسیر نموده و در سال‌های 4۱ ۷-۱۳ ۱۳ش.(۱۹۸-۱۹۲ع.) در دو جلد با عنوان 
«التفسیرالبیانی» به جاپ رسانده است.(درباره بنت‌الشاطیء زندگی و شرح حال علمی وی» نک: 
کریمی‌نیا؛ «بنت‌الشاطی» دانشنامه جهان اسلام, ۲۵-۲۲/6) 

هدف در این پژوهش آن است که روشن شود مبانی مکتب بیانی خولی تا چه اندازه در تفسیر عملی 
است و آیا همه پا برخی از آن مبانی» در تفسیر کاربرد خواهند داشت؟ امتیازی که در اینحا وحود دارد» ارائه 
مبانی مکتب از سوی امین خولی و در پی آن. وجود تفسیری بر اساس آن مبانی به هدف عملی ساختن 
آنها» از سوی بنت‌الشاطی» معتقد سر سخت به آن مبانی است. 

شیوه متن حاضر ذکر مبانی و نظریّات خولی و در ذیل آن» تطبیق التفسیرالبیانی با آن مبانی» با همدف 
تثبیت نظریّات خولی در تفسیر آیات است. یعنی یکایک مبانی خولی ذکر شده و در ذیل هر مورد در 
صورت وجود. نمونة تقسیری بنت‌الشاطی مرتبط با آن مبانی آورده می‌شود. در آغاز» فرضیّه تحقیق آن 
است که جمله مبانی مکتب بیانی» در تفسیر عملی است؛ در حالی که در پایان کار» خلاف این مطلب؛ 
دست‌کم در برخی موارد اثبات می‌شود. 

بنت‌الشاطی در مقلمه چاپ نخست تفسیر بیانی. ضوابط تفسیر ادبی را ذکر کرده" که به گفته خود 
مبانی امین خولی را که در کتاب « مناهج تجدید» آورده» تلخیص کرده است. علاوه بر اصول و مبانیی که 
خولی در این کتاب و مقاله «التفسیر» آورده است. بنت‌الشاطی قاعده توحه به «سیاق» و نیز «ترتیب نزول» 
را در بررسی واژگان ضروری می‌داند.(بنت الشاطی. التفسیرالبیانی» ۱/ ۱۰) در ضابطه توخه به «ترتیب 
نزول»» وی از اصل «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب» سخن می‌گوید که وجود روایات سبب نزول؛ 
باعث رد و نقصض این ضابطه نمی‌گردد.(همان) گاه نیز در تفسیر بنت‌الشاطی سخنانی آمده که می‌توان آن را 
در ادامه مبانی خولی آورد. همانند آنچه در تفسیر به «حمل آیات بر اطلاق». «نپرداختن به امور حزئی و 
کم‌اهمَیّت» و «اقتضای معنایی واژگان» تعبیر کرده است و به دلیل تأ کید وی بر این چند نکته» گویا آنها را 


۱ مبانی امین خولی را نک: خولی. «التفسیر». دائرة المعارف الاسلامیّت ۳۲۱/۵ ۳۷) 

۲ . این ضوابط عبارت‌اند از: ضرورت تفسیر به صورت موضوعی, تفسیر آیات بر حسب نزول نیل به دلالت لغوی اصیلی که حس عربیّت برای ماه در 
کاربردهای گوناگون حسّی و مجازی به‌دست می‌دهد, توجّه به سیاق آیات» عرضه قواعد نحویان و عالمان بلاغت بر قرآن و نه بالعکس.(نک: بنت‌الشاطی» 
التفسیر البیانی» ۱/ ۱۱-۱۰) 


۸ ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


به عنوان ایده تفسیری خود برشمرده است. از این روی در مقاله حاضر علاوه بر تئوری‌های خولی» به این 
موارد نیز با ذکر نمونه تفسیری اشاره می‌گردد. اگر چه بنت‌الشاطی در مقذمه تفسیرش ضرورت «حمل 
آیات بر اطلاق» را ذیل قاعده «ضرورت توخه به فهم عصر نزول» و نتبحه با زیر شاخه آن آورده. لکن در 
اینجا به دلیل تفاوت موضوعی» دو مطلب جداگانه ذکر و بررسی می‌شوند. 

در بحث از تفسیر بیانی با دو مسئله رو به رو خواهیم بود: آ مبناهای پیشنهادی امین خولی 3 
او بنت‌الشاطی؛ ب- کاربست این مبناها در تفسیر آیات. از آنجا که متن حاضر حول بررسی تطبیق مبانی 


مکتب با تفسیر می جر خد» تنها درباره ایرادات این تطبیق(اشکالات بنایی) سخن خواهیم راند.! 


بررسی تطبیق مبانی تفسیربیانی سورف علق در «التفسیرالبیانی» 
۱- «فهم ادبی محض از آیات» نخستین هدف تفسیر 

امین خولی و به تبع او بنت‌الشاطی, به اين اصل که نخستین هدف تفسیر فهم ادبی خالص و محض 
از آیات قرآنی است و سایر مقاصند» پس از این هدف محق می‌شوند» سخت پاببند بوده و اساسا مکتب 
بیانی در تفسیر با این اصل پایه‌ریزی شده و مهم‌ترین مبنای امین خولی به شمار می‌رود. لذا «فهم ادبی 
خالص و محض از قرآن به عنوان اثری ادبی» مفهومی کلیدی در این مکتب به حساب می‌آید. بنت‌الشاطی 
در سرتاسر اثر خود با این دیدگاه ادبی به تفسیر قرآن روی آورده است.(نک: التفسیرالبیانی؛ ج۱و۲) از آن 


حمله تفسیری است که با همین رویکرد ادیی از سوره «علق» ارائه داده است.(نی: ادامة پژوهش) 


۲- توجه به فهم مردم عصر نزول, روح عربی و محیط مادی و معنوی که قرآن در 
آن نزول یافت 

این قاعده خود دلیل اصلی مخالفت پایه گذار و پیروان مکتب تفسیر بیانی با تفسیر علمی است؛ چه 
معتقد بودند پیشرفت‌های علمی در دوره‌های متأخر از نزول قرآن حاصل شد و مخاطبین مستقیم قرآن 
راهی به درک علم و مباحث علمی نداشتند. 

بنت‌الشاطی در آغاز تفسیر سورة علق اذعان می‌کند که تلاش ما این است واژگان سوره را آن‌گونه که 


۱ دربارة مبانی مکتب نک: طیّب‌حسینی» «حریان تفسیر ادبی معاصر». ۳۷۱-۳۲۱/۲؛ همو «تأمّلی در گرایش تفسیر ادبی معاصر»» ۲۰-۱؛ همو «با 
بنت الشاطی در التفسیرالبیانی». ۵٩-۲۳‏ ۲؛ کریمی‌نیا «امین خولی و بنیادگذاری مکتب ادبی در تفسیر». برهان و عرفان ش۰1 ۰۱۰۷-۱۰ 


صادقی نیاء نقی زاده ؛ بنت الشاطی و تفسیر بیانی سورة علق؛ از نظریه تا عمل / ۱۲۹ 


بدان معنایی که مفسّران دوره‌های یسین افزوده‌اند.(همان» ۲/ ۱۵) وی در موارد متعّدی به این نکته پایبند 
بوده است: 

۱-۲- علق: بنت‌الشاطی ذیل آیه «خلق الانسان من علق» توضیح می‌دهد که این آیه بر پیامبر و 
مردمی امّی نازل شده است که چیزی از حنین‌شناسی نمی‌دانستند. آنان از علق چیزی را می‌فهمیدند که 
لغت و عصر و محیطشان می‌فهمید. «علق» در دو معنای ماّی(چیزی‌که آویزان شود؛ مانند خون) و 
معنوی(رابطه و پیوندی میان دو نفر مانند حتٍ و بغض) کاربرد داشته است.(همان, ۱۸/۲) لذا «علق» به 
هیچ‌روی آن معنای حنین‌شناسی را که در دوره‌های پسین؛ مفسّرین به آیه نسبت داده‌اند» ندارد. 

۱-۱-۲- علق جمع علقه در معانی خون بسته"» زالو و... استعمال شده است. اما اصل همه آنها 
آویزان بودن است. زالو و خون بسته» علق خوانده می‌شوند زیرا به چیز دیگری می‌چسبند و از آن آویزان 
می‌شوند. (مصطفوی؛ راغب اصفهانی» ذیل ماده علق) از اینحاست که علق در فارسی به «آویزک» ترحمه 
می‌شود. (فولادوند. ترجمه قرآن قیامة: ۳۸) نام‌گذاری یکی از مراحل ویژه رشد جنین به علق از جهعت 
آویزان بودن آن است. 

لغت‌شناسان معانی چندی را از حمله دو معنای منظور بنت‌الشاطی(آویزان بودن و پیوند و رابطه‌ای از 
قبیل حتٍ) حزو معانی «علق» ذکر کرده‌اند.(نک: ابن‌منظور ذیل ماده علق) در عین حال معانی ذیل را نیز 
برای علق برشمرده‌اند. از معانی «علق»» خون» خون جامد غلیظ. خون حامد قبل از خشک شدن[دلمه] 
و... است. لغویان حتّی برای همین معانی اخیر شاهد قرآنی «ثم ۳9 اه عَلة»(مزمنون:۱۴) را نیز 
نمونه آورده‌اند. (ابن‌منظور ذیل ماده علق) نیز در منابع لغوی مطلبی دیده می‌شود که حاصلش آن است که 
علق را علق جنینی برگیریم» نه معانی منظور بنت‌الشاطی: 

برخی در این بیت شعر منسوب به الأعشی که «هو الواهب المانة المْصطفاة. ...لاط العلوق بهنٌ 
احمرارا»» یکی از مشتقات علق یعنی «علوق» را به «فرزند در شکم» و به عبارتی «حنین» تفسیر نموده و 
مراد از احمرار را «.خوش رنگی هنگام لقاح» دانسته‌اند.(آراد بالعلوق الولد فی بطنهاء وراد بالاحمرار حسنَ 
لونها عنالح)(ابن‌منظور. ذیل ماده علق) بنا بر اين می‌توان از نظر لغوی» «علق» در آیه شریفه را مرتبه‌ای 


۱ گاه ترحمه‌ها و تفاسیر قرآنی موحود. معانی درست را به دست نمی‌دهند. مثلاً در اکثر ترجمه‌ها از خون بسته, دلمه خون یا وابستگی و تعلّق سخن رانده شده 
است؛ لکن دانشمندان متخصّص در این زمینه گویند که انسان هیچ‌گاه در آغاز: چنین وضعی ندارد. لذا در معناشناسی واژگان علمی قرآن. همکاری دو گروه 
مسلط به زبان عربی و دانشمند در آن بحث علمی ضروری است.(نک: بوکای,۲۷۵) علق چیزی است که بند و آویزان می‌شود و این معنای ابتداتی کلمه است 
که با واقعیّت مرحلة جنینی نیز هماهنگ است. ترحمه علق به خون بسته. یک ترحمه اشتقاقی و اشتباه است؛ چه حنین انسان هرگز به شکل خون بسته 
نیست.(همان؛ ۲۸۱-۲۸۰) 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۰۷ 


از آطوار رشد جنین برشمرد و اين معنا با فهم و فرهنگ مردم عصر نزول وحی مطابق بوده است. در تأیید 
سخن اخیر می‌توان نقل آلوسی از «البحر» ذیل آیه را آورد که خداوند متعال ماده اصل آدم را که «خاک» 
است ذکر نکرد و خلقت انسان را از علق برشمرد. زیرا آفرینش انسان از خاک برای مردم عصر نزول 
ناشناخته بوده و چنین چیزی نزدشان مقرّر نبوده است. بنا بر این مادة اصل(خاک) را وانهاد و ماده فرع یعنی 
علق را به دلیل نزدیکی به فهم آنان ذکر نمود.(آلوسی؛ ۴۰۲-۴۰۱/۱۵) 

نکته دیگر این که قرآن فرموده انسان را از «علق» آفریدیم. بدون تردید اشاره به مرحله‌ای از رشد جنین 
است؛ چه مردم عصر نزول این معنا را بفهمند یا نفهمند. درک کردن این مرحله جنینی یا درک نکردن آن؛ 
بحثی جداگانه است. زیرا اگر مراد از علق» معنای اولیّه آن(آویزان بودن) بود(انسان را از آویزک یا پیوندی 
مخصوص از حت و بغض آفریدیم)؛ معنای منسجمی از کل عبارت به دست نمی‌داد. اما این مطلب که 
انسان را از علق» یکی از مراحل ابتدائی تکامل جنین آفریدیم با واقعیت‌های علمی و معنای صحیح آیه؛ 
هماهنگی دارد. علاوه بر اینها؛ وی در پایان معنایی صریح و روشن برای واژه «علق» ارائه نکرده است. 

بنت‌الشاطی در تبیین و تعریف واژه بر مبنای درک دوره نزول» کاربرد معنای مادّی و معنوی واژه را نیز 
لحاظ کرده است.(مانند کاربرد مادّی و معنوی واژه «علق» در زمان نزول) اصل ایده وی در این باره درست 
می‌نماید؛ امّا این در صورتی است که سخن از کاربرد مادی و معنوی عصر نزولی واژه» علمی و مستند بوده 
و به معنای صحیح از کل عبارت قرآن بیانجامد. 

۲-۲- زبانیّة: لغویان درباره «زبانّة» سخنان گوناگون بر زبان رانده‌اند؛ اما فرهنگ عربی» زبانية را بر 
هر جنّ و انس سرکش اطلاق می‌کند. در مادّه واژه» زبانیاه عقرب دو شاخ را گویند که در هر دو شاخکش 
سمی کشنده نهفته است. زبانیه پس از آن به اصطلاحی دینی منتقل شده و برای ملائکه‌ای که در دوزخ به 
عذاب گنهکاران گماشته شده‌اند. عم گشته است. در اینجا آیه را بر اطلاقش که همان ترس و رعب باشد 
برای هر آن‌کس که به نیرو و قدرت خویش غره گشته. حمل می‌نماييم.(بنتالشاطی التفسیرالبیانی» ۲/ 
۳۴( 

۳-۲- اقتراب: از این قبیل تفسی توحیه معنایی است که ذیل واژه «اقتراب» می‌آورد: اقتراب با 
سجود در پایان سوره» قرین گشته است. برخی مفسّران اقتراب را به معنی تقرّب جستن گرفته‌اندا؛ لکن 
معنای آن نزدیکی به خداوند متعال است؛ چه نزدیک‌ترین درحه انسان به خداوند آن‌گاه است که به سسحده 
در افتاده باشد. در آیه شریفه» امر به سجده پیامبر(ص) را در موضع خشوع در برابر بزرگی و شکوه پروردگار 
مطرح می‌سازد که میان او و انسان مغرور و خودستاء حدایی افکند و حلوی غرور انسانی را بگیرد که 


1٩۱/۸ ابوحیان»‎ . ۱ 


صادقی نیاء نقی زاده ؛ بنت الشاطی و تفسیر بیانی سورة علق؛ از نظریه تا عمل / ۱۳۱ 


خداوند از علقش آفریده با قلم هر آنچه را نمی‌دانسته آموزشش داده» اما او به خیال بی نیازی از دادار 
سرکشی نموده است.(همان» ۲/ ۳۶) بنت‌الشاطی با قرار دادن «سحود» به معنی خضوع. در مقابل سرکشی 
انسانی که بی‌نیازی از آفریننده را خیال کرده -از جهت توجه به معنای اصلی لخت- تفسیری مقبول را از 
آیات شریف ارائه می‌دهد.(تقابل معنایی «توهم استغناء و سحود» و در نتیحه: تقابل «طغیان و اقتراب») به 
پیامبر دستور خضوع می‌دهد و همین پيامبر خاضع به درگاه پروردگار را در نقطه متضادٌ و مقابل آن انسان 
گردن کش مغرور می‌نهد. این خضوع است که بنده را به خالق نزدیک می‌سازد و در نقطه مقابل» آن غرور و 
سرکشی است که انسان را به قهقرا کشانده و آماج تهدیدات و عذاب پروردگار قرار می‌دهد. آیه «وأسحد 
وآقترب» این مضمون را دارد که ای پیامبر! تو مانند آن انسان متکبّر و مغرور مباش؛ بلکه در برابر خدایت 
خضوع کن که با اين راه به پروردگار نزدیک می‌شوی؛ نه آن راهمی که آن فرد سرکش گردن فراز رفته و از 
خداوند دور گشته است. 

این‌گونه نگاه به آیات و تدیّر در آنهاء روشی پسندیده است؛ لکن ایرادی وجود دارد که بنت‌الشاطی در 
همین آیه» سحود را نه به معنای سحده در نماز» که به معنای خضوع گرفته است؛ امّا ذیل «اقتراب» توضیح 
می‌دهد که اقتراب نزدیک شدن به خداوند متعال است؛ زیرا نزدیک‌ترین درحه انسان به خداوند آن‌گاه است 
که به سجده در افتاده باشد و به‌طور ناگهانی سحده را در آیه به سجده نماز تعبیر می‌نماید. اگرچه پس از آن 
میگوید امر به سجده پیامبر در موضع خضوع است؛ لیکن وقتی که وی سجده را به معنای خضوع گرفته. 
دیگر سحده در نماز چه معنا خواهد داشت که بخواهیم از آن نزدیک شدن به خداوند را بر گیریم؟ آری 
سحده نزدیک‌ترین حالت انسان به معبود است و حالت خضوع در آن بیشتر است و این کاربرد ثانوی 
اصطلاح است. نه آنچه که مبحث حاضر بنت‌الشاطی است که سجده عبارت از خضوع باشد. طبق ایدة 
بنت‌الشاطی چنین عبارتی درست‌تر به نظر می‌رسد که ای پیامبر تو در برابر خداوند خضوع داشته باش(چه 
در حالت نماز و چه در غیر نماز) و با این خضوع به پروردگارت ره جوی و نزدیک شو. 

4-۳ - سحجده: بنت‌الشاطی معتقد است که «سجود» در عربی یعنی خضوع. آیاتی نیز در قرآن کریم 
هستند که بر این معنا دلالت می‌کنند(بقره: ۳۴؛ یوسف:۱۰۰)؛ لیکن از گذشته‌های دور کاربرد آن در 
معتای غبادت» فراوان گشته اسست:(همان» ۲ ۳۶-۳۴) بنت الشاطی در معتای وازهه دلالتت اصلی یا 
خضوع را پیش میکشد و آن را بر معنای بعدها رواج یافته و مشهورش که سجده در نماز باشد» ترجیح 
میدهد. 


۳--۱- بررسی سحده در آیه پایانی سوره و نقد دیدگاه بنت‌الشاطی 


۲ ر/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۰۷ 


در تفاسیر معانی‌ای برای سجده آیُ پایانی سوره علق ذکر شده است. همه این معانی؛ هر چه که باشند, 
با معنای مراد بنت‌الشاطی, اختلافی اساسی‌تر و دورتر دارند. در تفسیر و معناشناسی واژه «سحده» در این 
سوره» از بررسی لغوی آن ناگزیر هستیم. 

۲--۱-۱- سحجده در لغست: لغت‌شناسان اصل معنای «سحود» و «سحد» را تطامن, 
تذلل(ابن‌منظور؛ راغب اصفهانی؛ مصسطفوی؛ فیروزآبادی» ذیل ماده موردنظر) و خضوع و خشوع 
دانسته‌اند. «سحد» در معنایی نزدیک به تذل «سر خود را پایین آوردن» نیز معنا می‌دهد.(ابن‌منظور ذیل 
ماده موردنظر) امّا این معنای اولیّه تذل به معنای ثانویّه سحود «رکن معروف نماز» اختصاص يافته 
است.(راغب اصفهانی» ذیل ماده مورد نظر) در قرآن کریم «سجدة» بسته به موقعیّت استعمالش؛ معانی 
متفاوتی از حمله سحده در نماز دارد که برای این معناه آیه ۱٩‏ سوره علق را نمونه آورده‌اند. (فیروزآبادی. 
ذیل ماده موردنظر) 

۲--۲-۱- سجده در تفاسیر: در تفاسیر ذیل اين آیه به‌طور خاضء چند معنا برای سجده ذکر شده 
است. آرای مفسّران در این‌باره گوناگون است: سحده برای تقرّب(طبرسی, ۷۸۳/۱۰؛ نک: ابن‌عربی. 
رحمةمن الرحمن؛ ۵۲۵-۵۲۳۴ نماز برای خداوند(طبرسی» ۰۷۸۳/۱۰ مسجله قراشت این 
سوره(همان؛ کاشانی» ۰۳۰۱/۱۰ سحده برای خدا(طوسی. ۱۰/ ۳۸۳). مداومت بر سحده که محاز از 
نماز باشد(آلوسی» ۱۵/ ۴۱۰؛ کاشانی» ۳۰۱/۱۰؛ نک: طبری» ۵۲۷/۲۴ نماز(زمخشری» ۷۷۹/۴؛ 
ابوالفتوح رازی ۳۳۹/۲۰؛ ابن‌عاشور» ۳۰/ ۴۵۳ سجده فناء در نماز حضور(ابن عربی» تفسیر ابن 
عربی» ۲/ ۴۴۶)؛ نیز از همین قبیل است تفاسیر روایی که سحده را به سحده حسمانی تعبیر 
کرده‌اند. (عروسی حویزی» ۶۱۱/۵) 

بنت‌الشاطی با توحه به مبانی مکتب بیانی» اصل و معنای لغوی واژه را در نظر داشته و معنی مصطلح 
سجود در نماز وغیر آن را بعید شمرده است. آرای وی در این باره نادرست نمی‌نمایند؛ اما با توخه به 
کاربردهای گوناگون قرآنی واژه‌ها. گاه آن واژگان از معنای اصلی به معنای ثانوی منتقل شده‌اند. (همانند 
واژگان حج صلوة و...) علاوه بر اين» در مباحث تعلیم و تربیت یکی از مبانی تربیتی را تأثیر باطن بر ظاهر 
دانسته‌اند. این بدان معناست که هر بذری در دل کاشته شود. ثمره آن بر شاخ و برگ و پوست خواهد 
نشست و هر تغییری در باطن انسان رزخ دهد. بر ظاهر او نمایان خواهد شد.(باقری» ۱۰۲) خشیّت و 
خضوع قلبی و باطنی(معنای لغوی سجده) بهترین و روشن‌ترین ظهور و بروزش سجدة ظاهر است. 

شاهلی یکلا ودب ای کب ضراعت انش دی باه زا وکن مس دهد آدا صلن اسدر ان 


نزول آن نیز داستان ابوحهل را ذکر می‌کنند که از نماز خواندن رسول خدا(ص) ممانعت می‌کرد. علاوه بر 


صادقی نیاء نقی زاده ؛ بنت الشاطی و تفسیر بیانی سورة علق؛ از نظریه تا عمل / ۱۳۳ 


آنچه در سطور پیشین گذشت می‌توان اين دو نکته را دو قرینه بر اثبات سجده نماز در آیه پایانی سوره علق 
دانست. در آیه نهم به فردی اشاره می‌کند که «نهی می‌کند» بنده‌ای را که «نماز می‌خواند»؛ در مقابل آن, در 
آیه پایانی به قرینة تقابل می‌فرماید: «از او اطاعت مکن» و «سحده بگزار و تقّب حوی». تقابل معنایی در 
آیه» روشن است: نهی کردن از سوی آن شخص در مقابل اطاعت نکردن از اوه و نمازی که در آنحا نهمی 
شده بوده در مقابل دستور به سحده که همانا نماز باشد. 

این مطالب علاوه بر آن است که بگوییم معنای اصلی سَحَدٌ و سجود. تذل و خشوع و تطامن باشد. 
«سحد البعیر» را که «طأطاً رأسه لراکبه»(سرش را پایین آورد)؛ معنا کرده‌اند. خود این پایین آوردن. معنای 
جسمی و جسدی را در بر دارد و لفظ. ظاهرا به خشوع و خضوع قلبی اشارتی ندارد و در کتب لخت. گاه 
اصلاً «خم شدن و جبین بر زمین نهادن» را یکی از معانی واژه برشمرده‌اند.(ابن‌منظور» ذیل ماده موردنظره 
۳ و ۲۰۶) در اينکه معنی اصلی يا یکی از معانی سَحَد» خضع باشد(همان ۲۰۶) تردیدی نیست؛ 
لیکن لغت‌شناسان در پی این معناء «سجود صلوة» را از سَحَد به معنی نع مشتق کرده‌اند و سحده صلوة 
را از همان خضوع دانسته‌اند؛ گویا سجده صلوة با سجدة نشانةٌ خضوع پیوندی ناگسستنی دارد؛ چه هیچ 
خضوعی والاتر و بزرگ‌تر از سجدة صلوة نیست.(همان) 

نمونه‌ای دیگر از این‌گونه تفسیر را می‌توان عبارت کوتاه بنت‌الشاطی ذیل دو واژه «اقرآ» و «ربِ» در 
آغاز سوره» مثال آورد. آنجا که می‌گوید: عرب واژه «قرأٌ» را به معنای تلاوت از نصّ مکتوب یا شفاهی 
شناخته است. هم‌چنان که از «رب» معنای مالک و معبود را فهمیده است.(بنت‌الشاطیی, التفسیرالبیانی» 
۲ و یا چنین کاری را به‌طور مختصر برای واژه «حعی» انجام داده است.(همان. ۲۶) 

0-۲- مخالفت با تفسیر علمی 

امین خولی در مقاله «تفسیر» خود. انتقاداتی به تفسیر علمی وارد ساخته و افراط‌های آن را رد کرده 
است.(نک: خولی. «انکار تقسیر العلمی» داثرةالمعارف الاسلامیّت ۵/ ۲-۳۵۹ ۳۶) بنت‌الشاطی نیز 
همین راه استاد را پیموده و حتی گفته‌اند در دوران حدید هیچ مفسّری به اندازه بنت‌الشاطی به انکار تفسیر 
علمی برنخاسته است.(رومی» ۳/ ۹۴۶) بنت‌الشاطی تفسیر عصری و از حمله تفسیر علمی را باعث 
گمراهی فرزندان کج‌فهمی از قرآن و از بدعت‌های زمانه خوانده است.(بنت‌الشاطیی القرآن والتفسیر 
العصری» ۱۲-۱۱ نک: طیّب‌حسینی» «حریان تفسیر ادبی معاصر». ۳۲۰/۲) وی در حایی دیگر از 
تفسیر علمیء به موجب مسخ عقول, اختلال منطق و تخدیر هشیاری مردم نام می‌برد.(بنت‌الشاطی. القرآن 
وقضایا الانسان» ۴۲۸؛ نک: رومی. ۳/ )٩۴۷‏ 
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بنت‌الشاطی در تفسیر آیات مربوط به علق(خلق الانسان من علق) نیز شذت مخالفت خود با تفسیر 
علمی را به‌روشنی نشان داده است. او دورترین مطلب به ذهن را» آنچه در مورد حنین‌شناسی مطرح شده 
است می‌داند؛ حال آن‌که آیه در زمانی نازل گشته که مخاطبین اش(پیامبر(ص) و مردم عصر نزول) امی بوده 
و از علوم فسیل» زیست و جنین‌شناسی سر رشته‌ای نداشته‌اند. آیات می‌خواهند بگویند این انسانی که از 
علق آفریده شده و به او علم آموخته شده. اینک غرور او را برداشته و به خیال بی نیازی از آفریدگارش؛ 
طغیان کرده و بازگشت به سوی او را فراموش کرده است.(بنتالشاطی, التفسیرالبیانی» ۱۹-۱۸/۲) وی در 
تأیید سخن خود. آیاتی از سوره‌های عبس» طارق» یس کهف حج و انسان را می‌آورد که در هیچ‌یک از 
آنها به تفگر در حنین‌شناسی» زیست‌شناسی و تشریح اشاره ندارد؛ بلکه در همه موارد. استدلال به قدرت 
خداوندی است که انسان را از علقة. نطفة و جز آنها آفریده و پایان آن نیز آفرینش دوباره است. آفرینشی که 
چرخش آن بر مدار ثواب و عقاب خواهد بود.(نک: همان ۲۰-۱۹/۲) 

برای رد یا تأیید سخن بنت‌الشاطی که مردم عصر نزول را راهی به درک مباحث علمی نهفته در آیه هر 
چند اندک. نبوده است. به اختصار تاریخچهة علم جنین‌شناسی بررسی می‌شود. آنچه اثبات‌پذیر است؛ 
جنین‌شناسی به‌ طور جزئی و دقیق پس از ساخت میکروسکوپ‌های قوی رواج یافت» ولی پیش از آن نیز 
دانشمندان روی حنین و آطوار آن بررسی‌هایی می‌کرده و نتایحی به دست داده‌اند. 

۱-۵-۲ - تاریخچه علم جنین شناسی 

برای انسان‌ها هميشه این پرسش‌ها مطرح بوده که چگونه آفریده می‌شوند و چرا برخی از آنان 
ناهنجاری دارند. از داده‌های تاریخی به‌دست می‌آید که در هند باستان مباحثی درباره رویان‌شناسی! وجود 
داشته است. یک رسالة سانسکریت در اين باره بر حای مانده است که احتمال می‌رود در سال ۱۱۲ قبل از 
میلاد مسیح(ع) به رشتة تحریر در آمده باشد. این کتاب مقذس برای رشد حنین مراحلی را ذکر می‌کند که 
گرچه تاریخ شکل‌گیری مراحل درست نیست» امّا ترتیب آنها کاملاً درست است.(مور»۱۹) 

در یونان نیز پیشرفت‌های بسیاری در رویان‌شناسی به وحود آمده بود. بقراط پدر علم طب در سدة 
پنجم قبل از میلاد مسیح(ع)» با این پیش‌فرض که طبیعت پرندگان را می‌توان با طبیعت انسان‌ها یکی 
دانست» به‌صورت عملی روی تعدادی تخم‌مرغ؛ مراحل رشد حنین را بررسی کرده بود. (همان) در سدة 
چهارم پیش از میلاد. ارسطو تکامل رویان جوجه و سایر رویان‌ها را توضیح داد. بعدها ارسطو را یابندة علم 


۱ رویان(17100770) یکی از مراحل اولیّه تکامل انسان است که از هفته دوم تا پایان هفته هشتم ادامه دارد.در اين دوران بنیاد تمامی ساختمان‌های عمده بدن 


نهاده می‌شود. (مور۱5) 
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اجءنعلا 

تشکیل جنین نوشت که مطالبی چون تکامل و تغذیه دوس 
جنین» آمینیون" و جفت را در آن شرح داده بود.(همان؛ 
۱ ۷ 2 

در قرون وسطی رشد علوم بسیار کند بوده است. در ۱ 
این قرون و چند قرن پس از آن» نظرات صرف فلسفی 
بی‌پایه بوده است.(بوکای» ۲۸۴) در همین دوران و در 
قرن هفتم میلادی قرآن مطالبی را از مراحل رشد جنین 
بیان داشته است: پیدایش انسان از مخلوط ترشحات 
مرد و زن» جایگزینی این مخلوط پس از شش روز در رحم» عملکرد رویان همانند زالو»...(مور؛ ۲۰) در 
قرون متأخرتر از نزول قرآن بود که میکروسکوپ‌های ابتدائی ساخته شدند.(نک:همان) 

در عصر نزول قرآن(قرون وسطی) جهل و نادانی در سراسر دنیا و از حمله» شبه جزیره عربستان» سایه 
افکنده بود؛ لکن تبادل علوم میان تمدن‌ها در گذشته‌های دور و نزدیک امری طبیعی بوده و بعید است که 
مردم دوره جاهلیّت دست‌کم از اهل کتاب اطراف خود. علومی را فرا نگرفته باشند. نیز غیر محتمل است 
که مردم عصر نزول» جنین را -نه برای تحقیقات علمی که به‌طور اتفاقی- به چشم ندیده باشند؛ چه آنان 
سقط حنین را به هر دلیل و نیز تغییر ظاهر مادر باردار را در طول رشد حنین دیده بودند. 

«علق»(مرحلة زالو مانند در تصویر") دوره‌ای از مرحله رویانی " را گویند که با توخه به خصوصیّاتش و 
مراحل پیش و پس از آن» بر رویان ۲۴-۱۷ روزه اطلاق می‌شود. * در این دوره» خون و عروق خونی تشکیل 
شده(مورء۸۱) و بنیاد تمامی بافت‌ها و ارگان‌های رویان نهاده می‌شود.(همان» ۶۶) اگرچه لوا سرعت 
رشد رویان‌هایی که در یک سن هستند. یکسان نیست و این تفاوتِ در رشد. حتی در مراحل اولیّه تکامل 
نیز دیده می‌شود(سادل ۶۸) اما طول «علق» را از آغاز این مرحله تا پایان آن(روز هفدهم تا بیست و 
چهارم» از حدود ۰/6 میلی متر تا 4/۵ میلی متر ذکر کرده اند*(نک: سادلر» ۱۲۱) که اين مرحله با چشم 


۱ پردة پوشانندة اطراف حنین را گویند. 
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5 هفته دوم تا هشتم بارداری. 
. از روز ۲۵ به بعد. وزیکول‌های بینایی تشکیل شده و صفحات گوش نمایان می‌شوند. جوانه‌های اندام فوقانی ظاهر شده و سه قوس دیده می‌شود. (سادلر» 
۱) برجستگی شکمی که توسط قلب ابتدانی به‌وجود آمده در اين مرحله به چشم می‌خورد و جوانه‌های اندام فوقانی تکامل‌شان را آغ از می‌کنند.(مور, 4۵ - 
۲) قرآن کریم از این مرحله به «مضغة»(گوشت جویده شده) یاد کرده است. قوس‌ها در اندام فوقانی. حالتی جویده شده و دندانه‌دار به رویان داده است. 
۰ رویان ۱۸-۱ روزه: 1010 /۰؛ رویان ۲۰-۱۹ روزه: ۲110 -۱؛ رویان ۲۱-۲۰ روزه: 1010 ۲-۳؛ رویان ۲۳-۲۲ روزه: ۳-۳/۵۳۳؛ رویان ۲۵-۲ روزه: 


جع 2/۵ -۳ (سادلر۱۲۱) 


۹ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۰۷ 


غیر مسلح» دیدنی است. [ 3 هدف آیه» به گفته بنت‌الشاطی این است که انسانی که این‌گونه آفریده شده» 


رهگذر تذکر به این مطالب و استدلال به قدرت خویش: دعوت به آگاهی و مباحث علمی نیز داشته باشد. 


۳- تحقیق در ساختار نحوی آیات و عرضه قواعد نحوی و بلاغی بر قرآن 

بنت‌الشاطی در بخش‌های گوناگونی از التفسیرالبیانی به این نکته اشاره کرده است. وی معتقد است در 
مباحث بلاغی و صرفی و نحویی باید این قواعد را بر قرآن تطبیق داد تا هر یک از آنها را که با لیات کریمه 
ناسازگار بود. کنار نهاد؛ نه این‌که بالعکس آن, به تأویل آیات روی آورد. (نک: سراسر اثر؛ نیز: 
طیّب حسینی» «با بنت الشاطی در التفسیرالبیانی». ۲۱-۲۰) در سورة علق دربارة این قاعده بحث چندانی 
نشده است و تنها موردی را که می‌توان شاهدی بر این قاعده و معیار آورد» ذیل واژة «أرّیتَ» است. 

فر آبات: ۰۹ ۱۲۵۱۶ سورة غلی واژه «رایت» تکرار شذه اتقو تماسیر: عموما میاخت تحوی فیل 
این آیه محل بحث مفسّران بوده است. بنت‌الشاطی معتقد است قرآن در اسلوب و سیاق استفهامی این 
واژه به دلیل بی‌نیازی از مفعول دوم بسیار کم به ذکر آن پرداخته است و این مطلب در همه نمونه‌های 
کاربرد مفرد یا جمع این واژه صادق است. وی به نمونه‌هایی از آیات حاوی صورت مفرد یا جمع این واژه 
اشاره می‌کند. (بنتالشاطی» التفسیرالبیانی» ۳۱-۲۸/۲) در عبارتی دیگر بنت‌الشاطی بیان قرآن را بر گفتار 
نحویان ترجیح داده و آن را نسبت به سخن نحویان شایسته‌تر می‌داند. تفسیر درست «َرَیتَ» به عقیده 
بنت‌الشاطی آن است که موضع‌گیری همه آیات مشتمل بر «َریتَ» و «َیتْم» -از حمله سه آیه مورد 
بحث. تأمّل با بصیرت و تدیر است و در همه موارد» از ذکر مفعول دوم خودداری کرده است.(همان) دربارة 
این سه آیه نیز قرآن حواب شرط را ذکر کرده است؛ چه «آلم یَعلم» در موضع عبرت و بصیرت 
است.(جمله شرط: ان کب تیه جواب شرط: آلم یلم با له یری) 

این‌که «َریت» در موضع عبرت و بصیرت است و نیز آیات قرآنی» پایه و معیارند و نباید آرای نحوی را 
بر قرآن ترجیح داد سخنی صحیح است. فعل «رآی» در معانی گوناگونی همچون «علم». «ظنّ») -به 
معنی دانستن و مانند آن» که دلالت‌شان بر يقین و رححان است- و «حلم»(رآی فی منامه) به کار می‌رود. 
در هر یک از این معانی سه گانه» «رأی» با دو مفعول متعدّی می‌شود؛ اما اگر در هر یک از معناهای 
«آبصر»(مانند: رآیت الکواکتِ). «اعَقَدّ» و «آصاب رئته»(اصابت رأی) باشد. تنها با یک مفعول» متعذای 
می‌گردد.(ابن‌عقیل» ۱/ ۳۱۸-۳۱۷) مفشران نیز به طور کی «َرَأیتَ» را به معنایی غیر از معنای اصلی دیدن 


«أبصَرّ» ترحمه کرده و برای آن. عباراتی چون «آخبرنی»(خبر ده مرا) در نظر گرفته‌اند.(طباطبایی» ۲۰/ 
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۶ مکارم شیرازی و دیگران» ۱۶۶/۲۷؛ بیضاوی, ۸۵ ۳۲۶؛ زمخشری ۷۷۷/۴؛ آلوسیء ۱۵/ 
۴۰۵+ 

بر پایة سخن بنت‌الشاطی رابطه «موضع عبرت و بصیرت» با دو مفعولی بودن خود «ربتَ»» چجیست 
قواعد و مباحث نحوی را از آیات شریفه گرفته‌اند یا دست کم به کاربرد قرآنی آنها بی‌توخه نبوده‌اند. در اینجا 
مقصوده تحمیل قواعد نحویان بر قرآن کریم نیست. قرآن واژه‌ای را با قواعد صرفی و نحوی خاص آن واژه؛ 
استعمال نموده. لکن همین واژه را در مقام عبرت و بصیرت به کار برده است و این دو موضوع با یک‌دیگر 
تداخلی ندارند. «أرأیتَ» در کاربردهای گوناگون آیات شریفه -از حمله» نمونه مورد بحث. دو مفعول را 
هدف به‌کار رفته باشد. لذ| نوع صرفی و نحوی ی واژه‌ای» با همدف استعمال» تضادّ و تنافی ندارد. 
چنان که مفسّران معنای واژه را غیر از معنای حقیقی(دیدن) گرفته‌اند. در عین حال بیشتر آنان» مفعول دومی 
را برای آن ذکر کرده‌اند.(طباطبایی» ۳۲۶/۲۰ بیضاوی, ۸۵ ۳۲۶؛ زمخشری» ۷۷۸/۴؛ آلوسی. ۱۵/ 
۵ نیز نک: ابوحیّان ۴۹۰/۸؛ فخررازی» ۲۲-۲۱/۳۲-۳۱) 


۴- ضرورت «تفسیرموضوعی» قرآن و استقصای همة آیه‌های ذیل آن موضوع 
بررسی التفسیرالبیانی نشان می‌دهد که بنت‌الشاطی به هیچ روی» سوره‌ها و از حمله سورة علق را به 
صورت موضوعی تفسیر نکرده است و تفسیر وی» واژگانی است؛ واژگان مرتبط و همسو با واژة مورد بحث 
را استقصاء کرده و آن را در مقایسه با ساير واژگان معنا و تفسیر نموده است. برای نمونه ذیل آیة «قراً و ریک 
الاکرم» واژه‌های هم‌خانواده و هم‌ريشه با آکرم» همچون «کریم» «کرام» «مکرمون» و... را استقصاء کرده 
است که در سیاق‌های گوناگونی آمده‌اند.(التفسیرالبیانی» ۲۱-۲۰/۲) چنین کاری را برای واژگان 
«رحعی»(همان» ۲۶ «آرآیت»(همان ۳۰-۲۸): «سفع»(همان» ۲ «ناصیة»(همان)» «علم»(عَل 
ذیل سورة تکاثر) «طغیان» و «غناء»(ذیل تفسیر «انّه طغی» سورة نازعات و نیز ذیل «و وحدک عائلاً 
فأغنی» در سورة ضحی(همان. ۲/ ۲۵-۲۴ «نادی»(همان» ۲/ ۰)۳۳ «سحود و سحدة»(همان» ۲/ ۳۴- 
۶) «انسان»(همان» ۲۰-۱۹/۲) نیز انجام داده است. این گردآوری» خود گویاست که بنت‌الشاطی در 
استقصای واژگان و آیات مرتبط موفق بوده است؛ لکن وی آیات و واژگان را به هدف تبیین معنای واژه و 


تفسیر آن گرد آورده است که عموماً این عمل» نتیحه‌بخش نبوده است. در هر یک از موارد فوق‌الذکر خود 
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واژه را معنا می‌کند» واژگان مرتبط در آیات دیگر را نیز حداگانه معنا می‌کند. اما آن واژه را در آیةُ مورد بحث 
و به‌صورت ترکیبی‌اش وا می‌گذارد. یک نمونة گویا در این باره» واژه «آکرم) است. وی می‌گوید: «کرم» در 
لغت نقیض لوم(پستی) است و بر عرّت دلالت می‌کند؛ «اکرام» ضدّ اهانت(هون) و اذلال(ذلت) 
است.(همان» ۲/ ۲۲) پس از آن. واژگان هم‌ريشة اين واژه را در سایر آیات می‌آورد و معنای سیاقی آنان را 
ارائه می‌دهد. قرآن کریم خود. واژة «آکرم» را به دو صورت مطلق(ربک الا کرم) و مقیَد(ن آکرمکم عند 
الله)(حجرات: ۱۳) آورده است. اسم تفضیل مطلق مختص خداوند است؛ لیکن آنجا که بح غیر 
خداست» به ضمیر «کم» مقیّدش ساخته است. بنت‌الشاطی پس از آن» سخنان دیگر مفسّران را نقل کرده و 
می‌گوید: ایشان به معنای «عرّت» در ماد واژه توحه نکرده‌اند.(همان» ۲/ ۲۲) 

بحث مورد تأٌکید بنت‌الشاطی ذیل واژة مزبور آن است که افعل تفیل آنجا که با «ال». تعریف شده 
افادة عموم و اطلاقی می‌کند که صیغه مقیّد به مضافالبه چنین عمومیّت و اطلاقی را در بر نخواهد 
داشت.(همان) وی همین بحث را که در جای حای قرآن «آفعل» و «فعلی» بدون هیچ قید و ذکر مفضولی؛ 
از دلالت بر برتری و خصوصیّت فعل خارج شده و عمومیّت و اطلاقی بی‌پایان را می‌رساند. به‌طور 
گسترده‌تر در اثر دیگرش شرح داده است.(نک: بنت‌الشاطی» اعجاز بیانی فرآن. ۲۹۲-۲۹۰) آری «آکرم» 
به‌طور مطلق مخت خداوند است؛ امّا هدف در این مجال آن است که معنای واژه را برگيريم. آیا «آکرم» 
را چنانکه می‌گوید: مفتسران به معنای «عرّت» در ساّة واژه توجه نکرده‌اند» به معنای عزیزتر یا 
عزیزترین(الاعرّ) گرفته است؟ در تفسیر بنت‌الشاطی گاه با وجود تحلیل واژه و واژگان مرتبط به معنایی 


صریح و روشن در واژه و کل آیه نمی‌انجامد. 


۵- ضرورت تفسیر بر اساس «ترتیب نزول» و ذکر روابات سبب نزول بدون 
محدود کردن آیه 

بنتالشاطی در موارد بسیاری روایات اسباب النزول را ذکر کرده است و تأکید می‌کند که روایات سبب 
نزول» هرگز دلیلی بر محدود کردن دلالت آیه به سبب نزول نیست و دلالت آیه» مطلق و عام خواهد 
بود.(برای نمونه نک: التفسیرالببانی» ۲/ ۲۷) از حمله ذیل آیات «أرآیت الذی ینهی *عبداً اذا صلی#آرآیت 
ان کان علی الهدی آو آمر بالتقوی*آرآیت ان کذب وّتولی#ألم یعلم بأ له بری» است که روایات سبب 


نزول آیه" را ذکر می‌کند و اشاره می‌کند که خاص بودن سبب نزول این آیات؛ مانع حمل آن بر عمومیّت لفظ 


۱ مفسّرین معتقدند آیه دربارة ابوجهل بن هشام نازل شده است؛ آنجا که رسول خدا(ص) را از نماز نهی می‌کرد. در برخی روایات. از اين فرد به ام بن خلف 
نام می‌برند که سلمان فارسی را از نماز خواندن نهی می‌کرد. (نک: طبری ۳۰/ ۱۲۳به بعد؛ ابوحیّان ۹۳/۸؛ زمخشری» 4/ 6۷۷۹-۷۷۷ 


صادقی نیاء نقی زاده ؛ بنت الشاطی و تفسیر بیانی سورة علق؛ از نظریه تا عمل / ۱۳۹ 


نیست.(همان» ۲/ ۲۷-۲۶) در حایی دیگر بنت‌الشاطی از قول مفسّران, به سبب نزول آیه» اشاره می‌کند که 
دربارة ابوحهل است؛ لکن بنا بر عموم» انسان مغرور به مقام و نیرویش باشد که در گمراهی سرگردان شده 
است.(همان» ۳۳/۲) 

در آیات مورد بحث. مفعول «آرآیت»(اذی) مطلق ذکر شده و به سبب نزول آیات» هیچ اشاره‌ای 
نگردیده است و در تفاسیر سبب نزول آن را به ابوحهل يا فرد دیگری مرتبط می‌دانند. به عقیدة علامه 
طباطبایی. این شش آیه به‌طور کلّی جنبه مت دارد و در پی آن است که چند مصداق از انسان طغیانگر را 
برای نمونه بیاورد.(طباطبایی» ۱۲۰ ۳۲۵) 

در تبیین مطلب باید گفت ذیل بحث از «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد»» اصولیان در این که 
رححان با عمومیّت لفظ باشد یا خصوص سبب با یک‌دیگر اختلاف دارند. بسیاری از آیات شریفه؛ سبب 
نزول خاص داشته‌اند و درعین حال بسیاری از مفسّران متفق‌اند که حکم آن آیات به غیر سبب‌های آنها نیز 
تسرّی می‌یابد. از حمله می‌توان آیات ظهار لعان. حذٌ قذف و... را نام برد که در شأن سلمة بن صخره 
هلال بن امیَّةَ و طعن‌زنندگان به عايشه نازل شده است.(سیوطی, ۶۱/۱) آیُ مورد بحث نیز از این قبیل 
می‌تواند باشد که مصداق آن. هر انسان مغرور به مقام خویش و طغیانگر است. در هر صورت توخه به 
عمومیّت لفظ و تأکید بر آن, که عموما مفسّران گذشته چندان بدان توجّه نکرده» بلکه گاه روایات متعدّد 
سیب نزول را ذکر کرده‌اند» از محاسن تفسیر بنت‌الشاطی به شمار می‌آید. 

اما دربارة توخه به ترتیب نزول آیات. بنت‌الشاطی در تفسیر آیات و بررسی واژگان هرگز و حتی در یک 
مورده آنها را بر اساس ترتیب نزول نیاورده و حتّی واژگانی را نیز که با واژة موردنظر ريشه مشترک دارنده به 
ترتیب نزولشان ذکر نکرده است. این نکته نه تنها در تفسیر سورة علق, که در سرتاسر التفسیرالبیانی به چشم 


۶- توجه به «سیاق» نص قرآنی در فهم اسرار تعبیر 

موف التفسیرالییانی ذیل آية «اقرا باسم ریک الّذی خلق...اقراً وربک الاکرم». به نقل از فخررازی 
اقوال گوناگونی را دربارة «اقرأٌ» آورده از این قبیل که «اقرً» نخست. به معنی این است که رسول خدا(ص) 
خود بخواند و «اٍقر» دوم به معنی تبلیغ است؛ «اقر» اول به معنای دانستن یا تعلّم است. اما دومی به معنی 
آموزش دادن یا تعلیم است؛ «اقر» نخست به معنی خواندن قرآن در نماز و دومی به معنی خواندن قرآن در 
غیرنماز است.(همان» ۲۰/۲) وی پس از نقل این سخنان» قول نخست را آن هم به این دلیل که با سیاق 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


آیات سازگارتر است» برگزیده است؛ آنجا که تأکیدی بر امر قرائت به پیامبر است. زیرا پیامبر نمی‌دانست 
چه بخوائد تا اینکه وحی آن را بیان فرمود که: بخواند به نام پروردگارش که آفرید...و بخواّد و پروردگارش 
آکرم است(اقراً باسم رک الخلق*#...* قراً وربک الاکرم) 

توخه به سیاق در فهم تعابیر قرآن. روشی مطلوب است که بنتالشاطی به درستی بر آن تأکید دارد. 
نکتهُ مهم در این میان, فهم و برداشت صحیح از سیاق است. حال این پرسش مطرح است که چگونه سياق 
آیات بیان می‌کند که «اقراٌ» نخست به معنی این است که رسول خدا(ص) خود بخواند و «اقرأ» دوم به 
معنی تبلیغ باشد؟ حال آن‌که سیاق» چنین معنایی را -به طور ویژه در اين معنا- افاده نمی‌کند و ظاهر آیه در 
معنای مطلق و عامٌ قرائت گویاتر است. یعنی ظاهراً معنای قرائت به‌طور عامٌ برای هر دو مورد «اقراً» 
درست‌تر باشد؛ چه اصلاً هیچ قرینه‌ای وحود ندارد تا «اقرٌ» را به معنی خودخوانی رسول خدا(ص) با تبلیغ 
با چیز دیگری بگیریم. 

در اهمَیّت سیاق در معناشناسی واژگان و تفسیر آیات تردیدی نیست. امّا سیاق خود قواعدی دارد که 
بی‌توخهی به آنها؛ تفسیری صحیح از آیات قرآنی به دست نمی‌دهد. یکی از این قواعد آن است که در 
معناشناسی یک حمله یا کلمه» اگر آن معنا میان دو معنای متناسب با سیاق» مردّد و یکسان بود بدان‌گونه 
که گزینش هر یک از دو معنا با سیاق سازگار باشد. سیاق در فهم معنا تأثیر ندارد و بر اساس سیاق نمی‌توان 
یکی از آن دو معنا را برگزید.(نک: بابایی ودیگران» ۱۲۳) دوم آن‌که گاه یکی از دو معناء با سیاق تناسب 
بیش‌تری نسبت به دیگری دارد؛ لذا بدان میزان که تناسب بیشتر باشد دلالت آیه بر آن» ظاهرتر خواهد 
بود.(همان) این درصورتی است که معنای غیرظاهر دلیل معتبر دیگری همراه نداشته باشد. تا حایی‌که دلیل 
معتبر به همراه معنی غیر ظاهر نباشد. معنی ظاهر رححان دارد؛ در غیر این‌صورت. معنای غیرظاهر که 
دلیل معتبر عقلی یا نقلی با خود دارد. متعیّن خواهد شد.(همان, ۱۲۴-۱۲۳) حال آن‌حاکه بنت‌الشاطی 
معتقد است سیاق آیات دلالت دارد که «قرٌ» نخست به معنی این است که رسول خدال(ص) خود بخواند و 
«اٍقرآ» دوم به معنای «تبلیغ» باشد. سیاق به هیچ‌وجه بر آن دلالت ندارد و دست کم سیاق بر معنای محتمّل 
موردنظر مفسّران. دلالتی یکسان دارد و هیچ‌یک از آن معانی با توخه به سیاق؛ راجح و ظاهر نیست. 

در نمونه‌ای دیگر ذیل آیه مربوط به «علق» گوید: سیاق بر این دلالت ندارد که علم جنین‌شناسی 
باشد.(همان. ۱۹/۲) دلیل این سخن نیز روشن نیست. بلکه شاید بتوان گفت سیاق و ظاهر آیات بر این 
دلالت کند که مراد از «علق» همان مباحث حنین‌شناسی باشد؛ چه در اینحا بحثْ» بحث خلقت آدمی 
است و این که از چه آفریده شده است. در ی نخست به صراحت فرمود انسان را «خلق» کرد و در یه دوم 


ابتدای خلقت انسان را تبیین می‌نماید. این که علق را آغاز يا یکی از مراتب آغازین خلقت انسان برشمرده. 


صادقی نیاء نقی زاده ؛ بنت الشاطی و تفسیر بیانی سورة علق؛ از نظریه تا عمل / ۱۶۱ 


ناجار به مباحث حنین‌شناسی وارد می‌شود؛ زیرا حز این» مطلب مرتبطی با این مسئله وجود ندارد. اگر 
«علق» را با اصل معنای لخوی معنا کرده و بگوییم انسان را از آويزک و آويخته ویا آن پیوند خاصض معنوی 
آفریدیم» معنای محصّل از کل آیه. معنای منسجم و روشنی نیست و مخاطب قرآن یا مفشرء به معنای قابل 
درک دقیق و واضحی از این آیه نخواهد رسید. در هر صورت در برخورد نخست» سیاق بر هیچ‌یک از 
معانی «علق» دلالت ندارد؛ لکن آن معنای شناخته شدة دورة حنینی و اشاره به خلقت در آیهة نخست و 
ظاهر و دلالت اية اول و دوم. «علق» دوره حنینی را نمایان‌تر می‌سازد. 

وی در چند مورد همین عبارت را که «سیاق بر این دلالت نمی‌کند» يا «سیاق به این اشاره می‌کند» 
ذکر کرده و دلیلی برای آن نیاورده است: ذیل عبارت «ناصية کاذبة خاطنة». «کذب» و «خطا» را بر اساس 
سیاق‌شان(فی سیاقهما) بر کفر و ضلال حمل می‌کند.(همان, ۲/ ۳۲) امّا روشن نیست با کدام دلیل این 
تعبیر را ذکر کرده و سیاق دو واژه جیست‌اند که از آن سیاق» دو معنای کفر و گمراهی(ضلال) برای دو واژه 
نتیجه گرفته شد. نیز همین‌گونه است در ابتدای سوره که سیاق آیات «قرا باسم ریک الّذی خلق...» در اين 
صراحت دارد که تقریری برای ربوبیّت خالق است و ذکر کردن خلقت انسان» نه سایر موحودات. از آن 
روست که قرائت. علم و تکلیف بدو اختصاص یافته است و اوست که مخاطب آیات قرآن قرار گرفته 
است.(همان» ۱۷/۲) 

در اینجا نیز دلیلی روشنگر بر دلالت سیاق بر آن معنا وجود ندارد. آری «خلق» نخست در سوره عامٌ 
است؛ گرچه «خلق» دوم ویژة انسان شده است. در آية اول می‌فرماید بخوان به نام پروردگارت که 
آفرید(همةٌ موجودات را) و در ی بعد خلقت انسان را به‌طور خاصّ ذکر می‌کند که از علق آفریده شد. در 
همان حال که «خلق» نخست هم‌چنان بر عموم و اطلاق خود باقی است. این مطلب که چون «خلق» دوم 
تخصیص خورده» این را ثابت نمی‌کند که سیاق آیات بر این دلالت کند که «خلق» نخست از عموم‌اش 
خارج شود و به انسان تخصیص یابد. اولی عامٌ است و دومی خاص و این دو با یک‌دیگر تناقضی ندارند. 


۷- اصل حمل آیات بر اطلاق 

بنت‌الشاطی بنا بر قاعدة اصولی «العبرةٌ بعموم اللفظ لابخصوص السبب» به سببی که مفشرین برای 
یک واژه ذک رکرده‌اند. بی‌اعتنا است.(نک: رومی» ۳/ )٩۲۷‏ در مواردی چند» وی اطلاق لفظ و بقای آن بر 
عموم را ترجیح داده است. مثلاً ذیل آیة «علّمالانسانٌ ماّم یعلم» از مفشرین نقل کرده که مراد از انسان» 


۲ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۰۷ 


اطلاق دلالت می‌کند و خداوند به آن انسان مطلقء آنچه را نمی‌دانست یاد داد.(بنت‌الشاطی» 
التفسیرالبیانی ۲/ ۴ ۲؛ نک: ابوحیان, ۴۸۹/۸) در همین آیه. وی «عَلَم» را هم بر اطلاق خود باقی 
می‌گذارد و می‌گوید اصلا به مقیّد ساختن واژه در اين‌که مثلاً تعلیم خط با قلم باشد یا هر چیز دیگر» نیازی 
نیست. خداوند چیزی را به انسان آموخت که نمی‌دانست. تنها دانستن همین مطلب کافی است و این 
اطلاق «عَلَم» هر چیزی را شامل می‌شود که انسان از راه علم به دست می‌آورد. (بنت‌الشاطی» همان‌جا) 

در «اقراً باسم ریک الّذی خلق» هم «خلق» افاده عموم می‌کند و به‌رغم گمان برخی مفسّران» مفعولی 
برایش در نظر گرفته نمی‌شود و بر اطلاقی که معنای عمومیّت را افاده کند» باقی می‌ماند. لیکن این 
عمومیّت در عبارت پس از خود(خلق الانسان من علق), با واژة «انسان» تخصیص می‌خورد. در آیه, 
صریحاً از خلق انسان سخن رانده شده؛ چه» وحی برای هدایت همین انسان آمده است و دیگر موحجودات 
را به وحی و هدایت نیازی نیست. خلق در این‌جا مختص انسان می‌شود. بدان دلیل که قرانت. علم و 
تکلیف تنها بر انسان صدق می‌کند و هموست که مخاطب آیات قرار گرفته است.(همان. ۲/ ۱۷) 

نمونه‌ای دیگر از باقی بودن واژه بر اطلاقش را ذیل «اِن الی ریک الرحعی» ذکر می‌کند. بنت‌الشاطی 
عقیدة مفسران را که «رحعی» را به معنای مصدری رجوع و بازگشت گرفته‌اند. رد کرده و «رجعی» را بر 
اطلاق «رجوع به نهایت چیزی» باقی می‌گذارد. بنا بر اين» با این تعریف از واژه» معنای آیه چنین می‌شود 
که هر اندازه مغرور و طغیانگر باشی» نهایت بازگشتت به سوی خداست.(نهایتاً به سوی خدا باز 
می‌گردی)(همان. ۲ ۲۵) توضیح آن‌که بنت الشاطی واژه «رحعی» را در تقابل معنوی با خلقت انسان از 
«علق» قرار داده, با اين نتیجه معنایی که ابتداء و انتهاء خداست و به‌طور کی مفهوم آیه این است که مصیر 
و بارگشت هم انسان‌ها به سوی خداوند است.(بنت‌الشاطی» التفسیرالبیانی» ۲۶-۲۵/۲) 

آری اغلب مفسّران» «رجعی» را در معنی مصدری «رجوع» به کار برده‌اند.(معنای منظور را نک: 
طباطبایی» ۱۳۲۵/۲۰ آلوسی» ۴۰۴/۱۵؛ بیضاوی. ۳۲۵/۵؛ زمخشری ۷۷۷/۴؛ فخررازی» ۱۳۲-۳۱ 
۵۹-(مرجع و رجوع در معنای مصدری)) طبرسی در معنایی نزدیک به معنای مراد بنت‌الشاطی» معنی 
آیه را عبارت از این می‌داند که «مرجخع» هر شخص به سوی خداوند است.(طبرسی» ۷۸۲/۱۰ اما در 
ادامه. صورت مصدری «رجوع» را در توضیحش ذکر می‌کند. (َرحْعَه الیه ومو قادر علی اهلاکه رَعلّی 
مجازاته اذا رجع الیه)(همان) تقسیر نمونه نیز رجعی را با واژة «بازگشت» معادل‌سازی کرده است.(مکارم و 
دیگران» ۱۶۴/۲۷) 

ظاهرا پنت الشاطی معنای اسم یا اسم مکان یا اسم مصدر(مرجّع و بازگشت) را از ژجعی برداشت کرده 
است و سایر مفسّران» خود معنی مصدری را به دست داده‌اند. دو معنا تفاوت چندانی با یک‌دیگر ندارند و 
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تخیر چشم‌گیری در معنای آیه حاصل نمی‌کنند؛ چه «رجوع به سوی پروردگارت است» و چه «در نهایت 
مرجم و بازگشت به سوی پروردگارت است.» اختلاف در اینجا بیش از آن که بر سر معنی حاصل از دو 
تفسیر باشد. متوجه نوع واژه است که اسم» اسم مصدر و امثال آن باشد یا خودٍ مصدر. 
و رجوعاً و ژجعی وجهانا و مرجعاً و مرجعة(به معنای انصرف) دانسته‌اند.(ابن‌منظور» ذیل ماد موردنظر) 
عین عبارت لسان العرب ذیل واژه: «و فی التنزیل ان ای ریک الرجعَی" آی الرجوع و المرجعٌ» مصدر علی 
فعلی»(همان) به‌صراحت «رجعی» را مصدر دانسته و رآی مفسر نام‌برده را نقض فرموده است. گویا 
بنت‌الشاطی با اين تعبیر که «رجعی مصدر نیست و به معنای بارگشت است» نوع واژه و صورت صرفی آن 
را اعلام نکرده و روشن نساخته است که وزن صرفی ژجعی چیست و نوع آن از قبیل اسم. اسم مصدر اسم 
مفعولی و... کدام است. 

در نمونه‌ای دیگر» ذیل آیه «فلیدع نادیه»» «نادی» را مطلق گرفته که مراد از آن» گروهی است که انسان 
گمراه مذکور در آیه. آنان را فرا می‌خواند تا یشتیبان و یاریگرش باشند.(بنتالشاطی, التفسیرالبیانی» ۲/ 
۳۳ در پی همان آیه «سندع الزبانیة» آمده است؛ «زبانیة» نیز آیه را محدود و مقیّد نمی‌سازد. زبانية هر 
انس و جنْ سرکش را گویند که در اين آیه. برای فرشتگان عذاب. عَلّم شده است. با این‌حال» آیه بر اطلاق 
خود حمل می‌شود که ترس» وحشت ورعب است برای آن‌کس که به نیرو و مقام خویش فریفته و مخرور 
گشته است.(همان» ۳۴/۲) 

این تفسیر و در گام نخست. حمل واژگان بر اطلاق» بدون وجود قرینه‌ای دا بر تقیید» پذیرفتنی است. 
امّا اشکالی که وحود دارد» به تفسیر آیةٌ نخست سورة «علق» باز می‌گردد است که دو واژة «اقرٌ» مذکور در 
سوره را یکی به قرآن خواندن رسول خدا(ص) و دومی را به تبلیغ» مقیّد ساخته است." بنت‌الشاطی در موارد 
گوناگونی از تفسیرش. به اطلاق واژه پایبند است؛ امّا در این مورد. بدون دلیل روشنگری دو واژة «اقرأ» را 
از عموم خود خارج کرده و آن را مقیّد ساخته است. توضیح آن که «اٍقرآ» در آیة نخست به‌طور مطلق آمده و 
در آیه شریفه, هیچ قیدی که نشان دهد پیامبر(ص) چه بخواند. وحود ندارد. ظاهر این است که نهایتاً 
مفعول «لقرا» قرآن یا آیات وحی در تقدیر باشد. دربارة «اٍقرآ» دوم نیز وضع به همین منوال است و بر 
اطلاق خود باقی است. در اين آیة شریفه نیز قیدی که روشن سازد مفعول «قراً» دوم چیست. وحود ندارد. 


گویا «اقرأ» دوم همان «اقرأ» در آية اول باشد و همان معنای واژة نخست را داشته باشد. علامه 


۱ بحث از آن در بخش «محوریّت سیاق» گذشت. 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


طباطبایی(ره) تفسیر این آیات را که دو واژة «اٍقر» بر اطلاق خود حمل می‌شوند» به‌روشنی بیان کرده 
است.(۲۰/ ۴۹-۵۴۷ ۵) 


۸- بی‌توجهی به امور کم‌اهمیت و جزئی در تفسیر آیات 

مفشرین در تفسیر آیة «علَم الانسان مّم یعلم» سخنان گوناگونی رانده‌اند و در این که خداوند چه 
چیزی به انسان یاد داد. خواسته‌اند آنچه را که انسان نمی‌دانست و چگونگی تعلیم خداوند به انسان را 
تعریف نمایند.(نک: فخررازی» ۱۳۲-۳۱ ۱۷»محلّد ۱۶؛ ابوحیّان» ۴۸۹/۸) بنتالشاطی پرداختن به 
مطالب کماهمَیّت و جزئی را غیرضروری می‌داند. وی در تفسیر همین آیه متذگر می‌شود که لزومی 
نمی‌بينيم بدانیم خداوند چه چیز را به انسان آموخت یا آن‌که تعلیم انسان را به چیزی مقیّد سازیم. ببس 
است بدانیم خداوند آن چیزی را به انسان یاد داد که انسان آن را نمی‌دانست؛ لذا در این واژه اطلاق وحود 
دارد. (بنتالشاطی. التفسیرالبیانی» ۲/ ۲۴) اگر دانستن این که خداوند چه به انسان آموخت» چگونه و با چه 
آموخت اهمَیّت داشت. خود آیه مستحق‌تر به ذکر آن بود. لذا ما نیز از ذکر آن خودداری می‌ورزيم. این 


4- اقتضای معنایی در همه واژگان قرآن 

بنت‌الشاطی معتقد است در هیچ‌یک از واژه‌های قرآنی» این‌گونه نبوده که صرفاً به جهت رعایت فاصله 
پا تأکید آمده باشند؛ بلکه در همه موارد» اقتضای معنایی لحاظ شده و همین نکته از چشم مفّرین دور 
مانده است. 

بنت‌الشاطی در التفسیرالبیانی ذیل سورة علق بدین نکته اشاره نکرده است. امّا در اثر دیگر خوده اعجاز 
بیانی قرآن. گسترة بحث را گسترده و توضیحات مفصّل‌تری در این‌باره داده است. وی ذیل «ربّک الاعلی» 
در سورة آعلی» این مطلب را ذکر می‌کند که جای‌گزینی صیغه «آعلّی» به جای «عَلِیَ» صرفاً به جهت 
مراعات فاصله نیست و از آن تفاوت میان اعلی و «عالی» و برتری اعلی بر عالی اراده نشده است؛ بلکه 
مراد این است که بگوید اعلی در علوّ و بلندی به آخرین و نهایت درجة خود رسیده است» آنجا که هیچ حد 
و قیدی وحود ندارد.(۲۹۰) واژه «آکرم») نیز چنین است: در «اقراً ورتک الاکرم#اّذی علّم بالقلم» نه به 
حهت مراعات فاصله بوده که واژة «کریم» را به «آکرم» دگرگون سازد و نه به دلیل وحوهی است که 
مفسرین برای آکرم بودن خداوند ذکر کرده‌اند(نک: فخررازی» ۱۳۲-۳۱ ۱۶؛ بنت‌الشاطی, التفسیرالییانی» 
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۲۲-۲)؛ بلکه مراد از آن. تفاوت معنایی و اختلاف رتبه‌ای است که میان «آکرم» و «کریم» وحود 
دارد.(بنت الشاطی» اعحاز بیانی فران, ۲۹۱) 


۰- تفسیر روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه 

اگرچه بنت‌الشاطی تلاش نموده همه آنچه را در دیباچة تفسیرش ذکر نموده(نک: التفسیرالبیانی» ۱/ 
۱۱-۰)» در تفسیر عملی سازد. امّا دربارة قاعدة «ارائة تحلیل روان‌شناختی و حامعه‌شناختی از قرآن» هیچ 
اثر و توضیحی در تفسیر این سوره یافت نمی‌شود. شاید بتوان توجیه کرد که در اینجا تفسیر بر اساس قاعدة 
مزبور را اقتضاء نمی‌کرده» زیرا مبحثی مرتبط در تفسیر سوره که این قاعده را در آنحا به کار آید» وحود 
نداشته است. برخی» قاعدة «تحلیل روان‌شناختی و حامعه شناختی از قرآن» را نوعی تفسیر علمی دانسته و 
اشکال کرده‌اند که گرچه بنت‌الشاطی و هم‌سنخان او با تفسیر علمی به شذّت مخالفت ورزیده‌اند امّا خود 


با تفسیر روان‌شناختی و حامعه‌شناختی» به ورطةً تفسیر علمی فروغلطیده‌اند. (نک: رومی» ۹۷۹۹/۳« 


شیوة برخورد بنت‌الشاطی در تفسیر سوره» در عین ویژگی‌های مثبتی که دارد -از حمله: تلاش برای فهم 
واژه بر اساس فهم و درک مخاطبین نخستین در عصر نزول. اقتضای معنایی در همه واژگان قرآن حمل بر 
اطلاق لفظ. عرضه قواعد نحوی بر قرآن. مخالفت با تأویلات خلاف ظاهر و...- و در عین روشمند بودن 
آن» ایراداتی نیز دارد. نقد بر بنتالشاطی در این جا. عملی نشدن تعدادی از آن اصول و مبانی امین خولی 
است که وی بر آنها تأکید داشته است. در محوریّت داشتن سیاق» بی‌آن‌که شواهد کافی گردآورد و دلایلی 
مت ساوریه شهابا غبارت ا(سیاق دلا لسکا ی شلد معشانی راب رای رازه بر گر یله استا وق غبرسا در 
استقصای واژگان تا حذ بسیاری موفق بوده است؛ لکن این گردآوری. گاه ثمربخش نبوده و در آن روند 
معنای روشنی را از واژه به دست نداده است. 
وی نسبت به برخی قواعد و مبناها نیز توجهی نشان نداده است. از اين موارد می‌توان ضرورت تفسیر به 
صورت موضوعی, تنظیم آیات و سوره‌ها به ترتیب نزول تفسیر روان‌شناختی و جامعه‌شناختی از قرآن را نام 


برد. می‌توان تفسیر بنت‌الشاطی در سورة علق را این گونه توصیف کرد که تفسیری است که در مواردی بویژه 


۱ دربارة پاسخ به اشکال فهد رومی و رابطه تقسیرعلمی و بهره‌گیری از روان‌شناسی و جامعه‌شناسی» نک: طیّب‌حسینی» «تأملی در گرایش تفسیر ادبی معاصر»» 
15-۳ 
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در معناشناسی برخی واژگان و دیدگاه وی نسبت به مبانی تفسیر. جدید. بی‌سابقه. نکته‌سنجانه و دقیق 
است؛ امّا در برخی موارد» مبانی خولی یا عملی نشده یا معنایی روشن از واژه به دست نیامده است. شاید 
بتوان رابط آن مبناها و تئوری‌ها را با این تطبیق‌ها و کاربست‌هاء عموم و خصوص من وجه دانست و در 
واقع می‌توان نظریّات و تنوری‌های امین خولی را یک‌سو نهاد و تقسیر بنت‌الشاطی را در سویی دیگر؛ با ذکر 
این نکته که گاه اين تفسیر به آن مبناها و تئوری‌ها نزدیک گشته است. ولی این محصول آن مبانی؛ 


به‌تمامی نیست. 


منایع 

آلوسي» شهاب الدین محمود بن عبدالله الحسيني» روح المعاني في تفسیرالقرآن العظیم والسبع المشانی» محقق: 
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ابنعاشور التونسی» محمد الطاهر بن محمد. التحریر والتنویر» بی‌چاء الدار التونسية للنشر» تونس» ۱۹۸۴ق. 
ابن‌عربی» محیی‌الدین محمد. تفسیر ابن‌عربی» تحقیق: سمیر مصطفی رباب چاپ اول. داراحیاء التراث العربی, 
بیروت» ۱۴۲۲ق. 

رحمة من الرحمن فی تفسیر وشارات القرآن» جمع وتألیف محمود محمودآلغراب بی‌چاء دارالفکر» دمشق» 
۳ق. 

بن‌عقیل عبدالله بن عبدالرَحمن, شرح ابن عقیل؛ تحقیق و تألیف محمد محی‌الدین عبدالحمید الطبعة الثانية» 
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بابایی» علی‌اکبر و دیگران. روش‌شناسی تفسیر قرآن زیر نظر محمود رجبی» چاپ اول. پژوهشکده حوزه و دانشگاه 


و سمت» قم و تهران ۹سش. 


باقری» خسرو نگاهی دوباره به تربیت اسلامی» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تهران» ۱۳۷۴ش. 
, اعجاز بیانی قرآن» ترحمه حسین صابری» چاپ اول» شرکت انتشارات علمی وفرهنگی تهران ۱۳۷۶ش. 
0 تفسیر بیانی» ترحمه سید محمود طیّب حسینی» چاپ اول» نشر دانشکده اصول الدین. قم ی ۹سش. 


بوکای» موریس» عهدین» قران وعلم. ترحمه حسن حبیبی» بی‌جا» انتشارات سلمان» بی‌حا» بی‌تا. 
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داراحیاء التراث العربی» بیروت» ۸ق. ‏ 
خولی. امین» «التفسیر »۰ داثرةالمعارف الاسلامیّت بی‌جا» انتشارات حهان» تهران» بوذرحمهری» بی‌تا. 

رومی, فهد. اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع العشر» چاپ اول. ملف» عربستان» ۱۴۰۷ق./۱۹۸۶ع. 

زمخشری محمود بن عمر. الکشاف عن حقانق غوامض التنزیل» چاپ سوم دارالکتاب العربي» بیروت, ۱۴۰۷ق. 
سادلر» تامس دبلیو جنین‌شناسی پزشکی لانگمن» ترجمه فرید ابوالحسنی و دیگران؛ چاپ دوم. انتشارات ارجمند» 
تهران» ۱۳۹۰ش. 

سیوطی» حلال‌الدین» الانقان فی علوم القرآن؛ به‌کوشش محمّد سالم هاشم. چاپ نخست. منشورات ذوی القربی؛ 


بی‌جاه ۴۲۲اق. 


طباطبایی» محمدحسین, المیزان فی تفسیر القرآن» چاپ پنجم. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدّسین 
حوزه علمیّه قم» ۱۴۱۷ق. 

طبری» محمّد بن جریر» جامع البیان فی تأویل آی القرآن چاپ اول. دارآلمعرفه» بیروت, ۱۴۱۲ق. 

طبرسی. مجمع البیان فی تفسیر القر آن؛ مقدّمه: محمّدجواد بلاغی» چاپ سوم. ناصرخسرو» تهران» ۱۳۷۲ش. 
طوسی» محقد بن حسن التبیان فی تفسیر القرآن. مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانی» تحقیق احمد قصیرعاملی» بی‌چا؛ 
دار احیاءالتراث العربی» بیروت بی‌تا. 

طیّب حسینی» سیّدمحمود. «با بنت الشاطی در التفسیرالبیانی»» آینه پژوهش» ش ۰۱۱۳ صص ۰۲۹-۱۶ ۱۳۸۷ش. 
۰ «جریان تفسیر ادبی معاصر»» آسیب‌شناسی جریان‌های تفسبری» ج ۰۲ چاپ اول. پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه قم ۱۳۹۲ش. 

«تأملی در گرایش تفسیر ادبی معاصر» فرآن‌شناخت» شماره دوم صص۰۲۰-۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ش. 
عروسی حویزی» عبدعلی بن جمعه نورالثقلین» تحقیق هاشم رسولی محلاتی» چاپ چهارم» انتشارات اسماعیلیان» 
قم. ۱۴۱۵ق. 

فخررازی» مفاتیح الغیب» چاپ سوم دار احیاءالتراث العربی» بیروت. بی‌تا. 

کاشانی, ملافتحالله» منهج الصادقین فی الزام المخالفین؛ بی‌چاء کتاب‌فروشی محمدحسن علمی تهران, ۱۳۳۶ش. 
کریمی‌نیا؛ مرتضیء «بنت‌الشاطی». دانشنامه حهان اسلام جاپ اول. بنیاد دایرةالمعارف اسلامی؛ تهران» 
۷ش. 

مور» کیت ال.» تکامل جنینی انسان» ترجمه علیرضا فاضل, هاله حبیبی» مهنوش فروغی» چاپ اول. چاپ و 


صحافی سازمان چاپ مشهد. ۱۳۷۱ش. 


